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گار                                  نام نیکو گر بماند ز آدمی                                به کزو ماند سراي زرن
 سعدي

کله »کلوو: مففل  / حلف  دلده اسل  « بِله»بعلد ا  « اسل »)=مسند(، فعل   به: بهترنيکو: خوب/ : هاي مهمواژه
  ن به طلاو مويّه / سراي  رنگار: خانه طلاکاري دد«ا  او

 ترکيل :  رنگلار سلراي /نام نيکو: گروه اسمي، نلام هسلته و نيکلو وابسلته  سلين ا  نلوب الف  بيلانيدانش  باني: 
بله: / هسلته،  رنگلار: وابسلته  سلين ا  نلوب الف  بيلاني :راسل سلراي  رنگلار: گلروه اسلمي، آدمي: متمم/ وافي/

  اف  تفضيلي ،به معناي بهتر
) يبلا و  طلاکلاري ۀخان بهتلر ا  آن اسل  کله ا  او  ،اسلم نيلو و نلام خلوب برملا بمانلد ،اگر ا  انسان معني بي :

  به يادگار بماند مجلّ (
 

 

 
تللرين دللا ران و نويسللندگان ايللران ا  بلور  هجللري رمللري( ۱۹۶)درگفدل  حللدود  الللدين:دلليم محللل  سلعدي،

ا  مراکلو بلور   -بلراي اتملام تيحليلاه بله ب لدادفل   هاي مقدماتي را در  ادگاه خلود دليرا  فراگراس  آمو ش
سلا  بله دليرا  برگ ل   بوسلتان بله  ۵۳رفل    لا ا  -ر خلود ح لمي 

مانلده دعر و گلستان به نثلر هملراه بلا دلعر و ديلوان ادلعار ا  او بلر ملاي 
دللود  بوسللتان ناميللده مللي« کليللاه سللعدي» اسلل   مجمو لله ايللن آ للار

ايلن منظومله  مثنلوي سلعدي دليرا ي اسل   ۀمنظومل ه(؛نام)سعدي سعدي
 ،اي اسل  اخلارليمنظومله ،به ده باب تقسيم دلده اسل   بوسلتان سلعدي

هللاي مفتللل  ا  ممللله امتمللا ي و  رفللاني  ايللن کتللاب تللاکنون بلله  بان
 ،آلمللاني و ترکلي ترمملله دللده اس  گلسللتان فرانسللوي، ،لاتينلي، انگليسللي

رملري( سلعدي آن را نگادلته اسل    هجلري ۱۳۱) کتابي اسل  بله فارسلي آميفتله بله نظلم و نثلر کله در سلا 
  هاس اساس اين کتاب بر بيان حکاي  اس  و هد  آن تربي  انسان  باب دارده   گلستان 

 

 4فصل 

 ها و يادهانام
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هاي  رسش و  اسم دو لين روايي دارد که به فراخور متن، ا  خرُده لين   اره ت کي  دده اس اين درس ا  سه لين: 

  گرفته اس نفره و لين توايفي نيو بهره 
قوي  مهاره ت، اميرکبير مقام،سينا،  کرياي را ي، رائمحافظ، ابنآدنايي بي تر با بورگاني چون سعدي،  :موضوب درس

، آدنايي بي تر با هاي مديدو ترکي  هاهآدنايي با واژ ،هاي مناس  آنايي  متن درس با تومه به لين دنخوان
  هاي اخلاري امتما ي مطرح دده در متن درستومه به ار ش اف  بياني، و بويژه هاي اسموابسته
 باهوش نوموان

خواندند. آن را به میرزا ابوالقاسم فراهانی توانايی عجيبی در حفظ اشعار و مطالب داشت. اگر شعري را تنها يک بار براي او می    
اش را به همراه کرد. همين باعث شده بود که پدر بزرگش میرزا محمّدخان که خود شاعري سرشناس در شیراز بود، نوهطور کامل حفظ می
بزرگش او را پدرارجی را ديد. مقام به همراه پدر بزرگش به يکی از اين مجالس رفته بود، مردي خببرد. يک بار که قائمخود به مجالس شعرا 

مقام فراهانی قائم« فهمد.براي ايشان شعري بخوان. وي فارسی را خوب می»به آن مرد معرّفی کرد و به میرزا ابوالقاسم گفت: 
 «.بخوانغزلی از سعدي برايم »شخص گفت:  آن« قصيده بخوانم يا غزل؟»پرسيد: 
نلوه:  /معلرو  :سردلناس /)ممل  مکسلّر( مطلل  ممل  مطالل : /ر(دلعر )ممل  مکسلّ  ممل  ادلعار: هاي مهم:واژه

 /)ممل  مکسلّر( ، مکلان ممل  دلدن گروهلي بلراي انجلام کلاريمجللا ممل  مجلالا:فر ند  اده، فر ندِ فر ند/ 
  معرفّي: دناساندن: مان ين/ مقامرائم/ )مم  مکسّر( دا ر مم  :دعرا
  نظير مرا اه غو : ،رحيده نظير/ مرا اه مطال : و ادعار ادبي: هاينکته

 :دللعرا مجللالا بيللاني/ اللف  نللوب ا   سللين وابس   ۀ سردللناس هسللته، دللا ر سردللناس: دللا ري  بللاني: دانللش

 ريد  «خوب» فهمد:مي خوب را فارسي وي /اليهمضا  نوب ا   سين وابس ۀ دعرا هسته، مجالا
 کرد: خواندن به دروب و بس  را چ مانش کرد، مکث ايليظه ابوالقاسم مير ا

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست               م از اوستم از آنم که جهان خّ به جهان خُّ 
 به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست              که شاهد ساقی است به حلاوت بخورم زهر

 باهوش نوجوان
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ده، کننخرُّم: خوديا / حلاوه: ديريني/  هر: سَم/ داهد:  يبارو، در اينجا منظور خداوند اس / ساري:  فش هاي مهم:واژه
 کسي که آب يا دراب به ديگران بدهد/ اراده: به مي  و اختيار خود 

درد و  / هر و حلاوه : تضاد / الم: تکرارهمه  الم و همه  /م: تکرارخرّم و خرّ مهان و مهان: تکرار/ي: هاي ادبنکته
  درمان: تضاد

در مهان خلرم و خودليالم؛ چلون کله مهلان و خرملي و خودليالي آن را خلدا خللت کلرده اسل    معني بي  او :
  کرده اس هاي آن را خلت  يرا که خداوند همه دنيا و آفريده هاي آن هستم؛من  ادت همه دنيا و آفريده

ميبلوب  لفيرم(؛  يلرا نودلم )هلر سلفتي و رنجلي را ملي هلر را ملي ،با   ت و  لاره و دليرينيم: معني بي  دو
کنللد و هللر دردي کلله ا  مانلل  او بادللد بللا د  و مللان و بللا ميلل  و  يبللاروي مللن آن را بلله مللن  رضلله مي و يللار

  مع وق من )خداوند( اس  فيرم؛  يرا درمان همه دردها همين کنم و ميرغب  تيم  مي

 است العادهفوق سعدي شعر» :گفت مقامقائم پدربزرگ   «.است! العادهفوق» گفت: خاصّیه لهج  با و درخشيد چشمانش شادي از مرد آن     
 میرزا که برد پی شخص آن وقتی «.شما ...  نوۀ شعرخوانی هم و سعدي شعر هم دو، هر» گفت: خارجی آن «ابوالقاسم؟ میرزا شعرخوانی يا

 براي درخشانی آيندۀ من بدانيد. را وجوانن  اين قدر» گفت: دارد، نظیريبی استعداد نیز قرآنی علوم و حکمت فلسفه، رياضی، در ابوالقاسم
 شد. تسیاس  و کشورداري نامی مردان از يکی بعدها خود سرشار استعداد و هوش کمک به مقامقائم آري «.بينممی او
 /دانلش حکمل : /فهميلد بلرد:  لي / لالي العلاده:فلوقخاص: ويلژه، مفحلوص/  بيان/ نحوۀ لهجه: :هاي مهمواژه

 م هور  نامي: ،  ُر/لبريو سردار:درخ ان: تابان،  رنور/  مانند/بي نظير:بي /، دايستگيدروني توانايي استعداد:
 و حکملل  فلسلفه، ،رياضلي دللد/ خودليا  بسليار اينکلله ا  کنايله درخ ليد: چ للمانش دلادي ا  ادبلي: هاينکتله
 نظير  مرا اه استعداد: و هوش نظير/ مرا اه :ررآني  لوم
 بله «اسل  العلادهفلوق»  بلاره حلف  :ابوالقاسلم ميلر ا دلعرخواني يلا اسل  العلاده فوق سعدي دعر  باني: دانش

 درخ لان: آين ۀۀ بيلاني/ الف  نلوب ا   سلين وابس  ۀ نظيلربلي ،هسلته اسلتعداد نظيلر:بلي استعداد لفظي/ قرينۀ

  سلين وابسلته سردلار هسلته، اسلتعداد سردلار: اسلتعداد بيلاني/ الف  نلوب ا   سلين وابسته درخ ان ،هسته آينده
 بياني  اف  نوب ا   سين وابسته نامي ،هسته مرد نامي: مردان بياني/ اف  نوب ا 
 

 و نظلم در وي راملار؛ دورۀ دلا ر و من لي ، اديل قائم مقاا  راهااا:   

هاي بسلليار کودللش  کللردمي تفلّلل «  نللايي» و دادلل   تبيّللر فارسللي نثللر
اي ا  مملله مير اآراسلي دلد و وي براي االاح ايلران، مومل  حسلاده  لدّه

بللدگويي بللدخواهان، دللاه رامللار )ميمّللد دللاه( را برانگيفلل  تللا او را بلله بللا  
 مللا خفلله کردنللد  مجمو للۀنگارسللتان تهللران احضللار کللرد و وي را در آن

 در مقللام رللائم  دارد نللام «من لل ه» فراهللاني مقللام رللائم اهايان لل و هانودللته
  اس  کرده  يروي سعدي «گلستان» ديوۀ ا  ا ر، اين نودتن
 



  دلفاندبیران ادبیات فارسی شهرستان  (منهدرس )فارسی هشتم   

 دکتر احمد کنجوری، زهرا کوشکی، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی و زیبا کاظمی 

 

 

 استاد صداي داد؛می آزار ار محمّدتقی گوش هاکلاغ صداي باريد.می آرامی شکست. برف بهمی را باغ سکوت هاکلاغ هیاهوي     
 را خانهمکتب تا آشپزخانهفاصله  و گذاشتیم  سر بر غذا سينی محمدتقی که بود زيادي روزهاي شنيد.می سختی به بسته درهاي پشت از را

 چون سپرد.می گوش استاد هايتهگف  به ها،ظرف بردن بهانۀ به و نشستمی در پشت برد؛می اتاق به را غذا کرد.می طی نفس يک
  کرد.می تکرار دل در و نوشتمی کاغذ ذهن بر را هاشنيده نداشت، نوشتن براي کاغذي و قلم
بهانله:  لفر و هاي رلديمي/ خانله: مدرسلهمکت  /کلردمي  اذيّل :دادملي آ ار /الدا و سلر هيلاهو: هاي مهلم:واژه 

 داد مي گوش سپرد:مي شگوما/ دلي  بي
دکسلل : کنايلله ا  اينکلله سللکوه بللا  را ميهللا هيللاهوي کلا  /دارنللد تضللاد :سللکوه و هيللاهو ادبللي: هاينکتلله

و بلدون  سلر   بله اينکله مسلير را ا  کنايله :کلردملي طلي نفلا آدوب و سر و اداي  يادي بله  لا دلد/  يلو
 کاغلفي بله ذهلن  يلرا ت لبيهي؛ اضلافه :ذهلن کاغلف کلردن/ گلوش ا  کنايله :سلپردملي گلوش / يمودميتورّ  
 نظير  مرا اه در: و اتاق آدپوخانه، نظير/ مرا اهو نودتن:  کاغف و رلم /اس  دده ت بيه
هلا، سلکوه بلا ، گلوش ميملدتقّي، الداي ريلد/ هيلاهوي کلا  آراملي بله باريلد:ملي آرامي به بر   باني: دانش

 هاي استاد، کاغف ذهن و    : ترکي  اضافي استاد، گفته

 در اندک اندک که بود ايشکسته پا و دست دانش دادن، گوش درس به دزدکی و لرزيدن سرما از و نشستن در پشت هاماه حاصل    
 بود. شده جمع ذهنش قُلّک
  کم کم اندک: اندک يوادکي/ د دکي:حاا : نتيجه/  :هاي مهمواژه
 رللو بله ذهلن  يلرا ت لبيهي؛ اضلافه ذهلن: رُلّلو بلودن/ نلار  ا  کنايله :دکسلته  لا و دسل  ادبلي: هاينکته
 درس، دانش و گوش دادن مرا اه نظير ومود دارد  هاي/ بين واژهاس  دده ت بيه
  ترکي  اضافي ذهن: رُلوّ/ مقدار ريد اندک: اندک  باني: دانش

 بود محمّد )ص( حضرت تولّد بش  درخشيدند.می خورشيد گرم نور زير سبز، هايبرگ بود. کرده پيدا سرسبزي و طراوت دوباره باغ،    
 که را هاشربت ها برد.مهمان براي ار شربت سينی پدر، جاي به محمّدتقی بود. کرده دعوت را زيادي هايمهمان فراهانی، مقامقائم و

 وزيرآشپززادۀ 



  دلفاندبیران ادبیات فارسی شهرستان  (منهدرس )فارسی هشتم   

 دکتر احمد کنجوری، زهرا کوشکی، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی و زیبا کاظمی 

 

 گفت: استاد که پرسيدمی را هابچّه درس وضع استاد از داشت نبود. او متوجّ  مقامقائم کند. جمع را هاظرف تا ايستاد ايگوشه داد،
 «.بکنيم امتحانی بد نيست خب» گفت: اممق قائم که وقتی کند.می تعارف استاد که دانستمی محمّدتقی «.هستند استعداد با هابچّه»

 علی به چشم گوشه از و کرد سکوت محمّد «بود؟ که الکل کاشف محمّد، ببينم بگو» گفت: و کرد پسرش به رو مقام قائم شد. خوشحال محمّدتقی
 سينا.ابن است، معلوم بگو! تو بگو، «بگويم؟ من» گفت: علی شد. خیره
تعللار : ر ايلل   درونللي/ توانللايي اسللتعداد: وضللعي / ،حاللل  :وضلل  سرسللبوي/ دللادابي، طللراوه: :هللاي مهللمواژه 

 کللرد/ نگللاه درلل  بللا دللد: خيللره /کننللدهک لل  کادلل :روي در اداي احتللرام و سپاسللگواري/ ادب و احتللرام،  يللاده
  م ف  ،واض  معلوم:
 نظير  مرا اه سرسبوي: و طراوه /کرد نگاه در  با اينکه ا  کنايه دد: خيره :ادبي هاينکته
 و مملله دلبه خلوب مففل  خُل : بيلاني/ الف  نلوب ا   سلين وابس  ۀ گلرم هسلته، نلور گلرم: نور  باني: دانش

 دود مي ميسوب کام  ممله يو

گاه      گاه با را سؤال همان و اشبرادرزاده روي چرخيد مقامقائم بارتأسف ن  شاعر که سيناابن خیر،» ت:گف  اسحاق پرسيد. او از ن
 لب بگويد. ترسيدمی امّا ستدان می را سؤال آن جواب محمّدتقی اتفاقاا  کوبيد. سرش به و کرد و سکوت« الکل ...  کاشف است.

 گفت: و رفت جلو و نهاد کنار را سينی که بود اين «.کنم ثابت را آشپز بچّه يک لیاقت بگذار» کرد: فکر خود با ولی ايستاد، منتظر و گزيد
گاهش مقامقائم «بگويم؟ من هست اجازه»  گرفت بالا را سرش محمّدتقی گو!ب  دانیمی اگر بگو، برگشت. او طرف به سرهاهمه  کرد. ن
 «.قربان! محمّد کربلايی سرپ  بر آفرين» گفت: ماند. باز تعجّب از مقامقائم هايچشم «.رازي زکرياي بن محمّد» گفت: و

  کنم م ف  ،برسانم : به ا باهکنم  اب  دايستگي/ ليار : تأس / با همراه بار:تأس  هاي مهم:واژه
 خوردن  افسوس ا  کنايه ل  گَويد: ادبي: نکتۀ
 يلو و مملله دلبه :آفلرين املر/ فعل  بگلو: /دلودملي ميسلوب کامل  جمل ۀ يو و ممله دبه خير:  باني: دانش

 دود مي ميسوب کام  جملۀ

 کيست؟ از شعر اين» گفت: و کرد هابچّه به رو مقامقائم

 «ما را انيس و مونس شد ۀدل رميد                اي بدرخشيد و ماه مجلس شدستاره
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 ،ستاره /(اس   )ص( دمنظور حضره ميمّمنظور دوس  و يار اس   )با تومه به مطال  اين درس،  :ايستاره ي:هاي ادبنکته
   مرا اه نظير: ، درخ يدنماه

 وابسللته  سللين ا  نللوب اللف  بيللاني/ «رميللده»هسللته اسلل  و  «د » د  رميللده: ترکيلل  واللفي، دانللش  بللاني:
  خانواده هستندانيا و مونا: هم

همللدم و  ومللا دللد و مجلللا را رودللن کللرد  مللاه مجلللاو  تابيللددر آسللمان  )=دوسلل ( ايسللتاره معنللي بيلل :
 ن ين د   ري ان ما دد هم

اين » :دتقی گفتمحمّ  .ودها به دهان او خیره شده ب چشمه هم  .دتقی پرسيداز محمّ  د،ها جواب غلط دادنهبار هم چون هر کدام از بچّ و اين      
 .و هلهله و شادي کردند داختیار دست زدنبی ،يت که از اين جواب به وجد آمده بودندجمعّ  «.بيت از خواج حافظ شیرازي است

کار فراوان به مقام صدراعظمی برسد و لقب امیرکبیر بیاب با تلاش دتقی سرانجام توانستمحمّ  براي کشور  ید و منشأ خدمات فراوان و پشت
 .ايران باشد شعزيز
الدر ا ظلم: نفسل  و يلر/ / ارادهو   لوم :  لتکار /خودليالي ۀنش ان ،دلاديفريلاد  :هلهلله هاي مهم:واژه معني

  سرچ مهمن أ: 
بله  /کلرد ، بلا حيلره و بُهل  بله او نگلاه ملي   ده بلودکله بله او  ُاينکنايه ا   :بودبه او خيره دده  :هاي ادبينکته

  کنايه ا  خوديالي و هيجان :ومد آمدن
 :خللدماه فللراوان / سللين ا  نللوب اللف  بيللاني ۀوابس   فللراوان  ،  للتکار هسللته :  للتکار فللراوان :دانللش  بللاني

 سلين ا   ۀوابس   ويلو  ،ک لور هسلته :ک لور  ويلو / سلين ا  نلوب الف  بيلاني ۀوابس  فلراوان  ،خدماه هسته

   نوب اف  بياني
 

 

 

کتاااحمنامبرک بااارن انکااا نن،معحصااارنۀنوي ااا دن،زاسهفرهاااحسن  ااا  :همياکبياااا

خااحانامبرک باارناسااونازنکااوسکمنيااحنزمااحانماارن نازنزناادنحنمنمبرزاي اام

س ن کوماااوناح اااح ن انيااحنن ااارينساااحسهنون وايتااامنن سو اانطلاياامنصااادا ي

 .ساستحنمني نيصويرنکشبدهناسو
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در مورد  .د شدفراهان متولّ  ۀاودر هَ  .ق .ه ۲۱۱۱حدود سال  وي .خان امیرکبیر از مردان نامدار تاريخ ايران استمیرزاتقی     
قمري  ۲۱۲۱ال در ماه صفر س .هاستزبانهاي بسیار بر سر هوش و ذکاوت امیر داستان

فوراا دستور  رامی  .تهران بيماري آبله شيوع پيدا کرده است شهر لاع دادند که درامیرکبیر اطّ 
  .يماري گسترش پيدا نکندکوبی اجرا شود تا ب آبله ۀبرنام ،داد که در تمام شهر و روستاهاي نزديک

 :ذکللاوههَللواوه: روسللتايي در اسللتان اراک/  /م للهور :نامللدار هللاي مهللم:واژه
 بيملاري ايگونله: آبلله   دلدن/دلاي ، فلش دلدن :دليوب /، آگلاهيخبلر دادن :لاباطّل ، تيوهودلي/باهوش بودن

، بلا  جلله :فلوراً/  دلدملي ميلر و ملر  سلب  گفدلته در آبلله  دلودملي ظلاهر  وسلتي تلاو  اوره به که واگير
  برگوار دود :امرا دود /سري 
 م هور و نامي بودن/ دهر و روستا: مرا اه نظير کنايه ا   :هاس بر سر  بان :هاي ادبينکته

   سين ا  نوب اف  بياني ۀوابس نامدار  ،مردان هسته :مردان نامدار :دانش  باني

و در تمام شهر  کوبی به امیر خبر دادند که مردم از روي جهل و نادانی و خافات حاضر نيستند واکسينه شوندچند روز پس از آغاز آبله     
به نزد او  ،از قضا در همان روز مردي را که طفلش در اثر آبله مرده بود .امیر سخت نگران شد .نداهبله کوبيدآنفر  سيصد و سیتهران فقط 

گفته  ر،جناب امی » :فراوان گفت مرد با اندوه .«کوب فرستاديمهايتان آبلههکه براي نجات بچّ ما » :امیر به پدرش گفت .آوردند
 !«.شودزده میه جنبچّ  م،کوبي ب بودند اگر آبله 

واکسلينه: واکسلن  ده دلده،  / ا تقلاداتي کله  ايله و اسلاس درسلتي ندارنلد :خرافلاه /ناداني :مه  هاي مهم:واژه 
  آراي امير :مناب امير  ند/کسي که واکسن آبله مي :کوبآبله /اتفاراً :ا  رضامايه  ده دده/ 
سلف   :اميلر سلف  نگلران دلد /مسلند «واکسلينه» :واکسلينه دلوند /مه  و ناداني متراد  هسلتند :دانش  باني

  به معناي بسيار و ريد مقدار اس 

 گريۀ اميــر     
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ل بار امیر ديگر نتوانست تحمّ  اين .ودش مرده ب اهالی را آوردند که او نیز بچّ چند دقيقه بعد بقّ  !«واي از جهل و نادانی» :امیر فرياد کشيد     
اگر ما در  .ما هستيم ،ئول جهل مردممس » :بعد از اين ماجرا امیرکبیر با صداي رسا خطاب به اطرافیان گفت .کند و شروع به گريه کرد

 «.فرزندان حقيقی من هستند ،هاي ايرانهمام بچّ ت  .آيداين وضع پيش نمی ،هر روستا و کوچه و خیابانی مدرسه بسازيم و کتابخانه ايجاد کنيم
ملامرا: رخلداد،  فرودلد/ملردم را ملي ۀروزم رکسلي کله خواربلار و ماييتلا   :ا بقّل /نلادانيمهل :  هاي مهم:واژه 

 /، بللا کسللي سللفن گفللتناللدا  دن ،مللورد خطللاب رللرار دادن :خطللاب /بلنللد ،اللداي دلليوا :اللداي رسللااتّفللاق/ 
، وارعللي :حقيقللي /وضللعي  ،مورعيلل حاللل ،  :وضلل  مسلللو : کسللي کلله نسللب  بلله کللاري وظيفلله يللا تعهّللد دارد /

  / ايجاد: به ومود آوردنراستين
  مرا اه نظير :مدرسه و کتابفانه :هاي ادبينکته

 سلين ا  نلوب الف   ۀوابس   «رسلا» ،هسلته «الدا» :الداي رسلا /و نلاداني متلراد  هسلتندمه   :دانش  باني

 سلين  ۀوابس  ملن  ، سلين ا  نلوب الف  بيلاني ۀوابس   «حقيقلي» ،هسلته «فر نلد» :فر ندان حقيقي من /بياني

   اليها  نوب مضا 
 

هللايي ا   نللدگي ايللن کتللاب ا للر ميمللود حکيمللي اسلل  کلله در آن داسللتان :هللايي ا   نللدگي اميرکبيللرداسللتان
در  مللان نااللرالدين دللاه رامللار  هللاي ايللراناميرکبيللر کلله يکللي ا  اللدرا ظم

ي اسل  ايرانلحکيملي ا  مملله نويسلندگان و  ژوه لگران   ذکر دده اسل  ،بود

کلرده  )ب( معلار  اهل  بيل  ۀح وز لژوهش و مطالعله در  ور که  مر خود را 

سلليره و  )س(،  نللدگاني حضللره  ينلل » :تللوان بللها  آ للار او مي  اسلل 
 )ب(،  نلللدگاني حضلللره املللام حسلللين )ص(، ددفحلللي  حضلللره ميمّللل

 «آملو ش کودکلان نابينلا و حلا د للم ،هلاي آمو نلده بلراي کودکللانداسلتان
آور بله سلوي سلاح  و  يلام ،وملدان» ،داسلتان ۀهمچنلين در حلو   اداره کلرد

   ا  آ ار اوس  «ميب 
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ن
 زبانيدانش 
 ( اف  بياني۶هاي اسم )وابسته

  هاي  ير تومه کنيدمملهبه 

  دان جوي کودا، مقاله خوبي نود 

  هاي اورتي را کاد گ  باغبان مهربان،
 

 بينيم هاي بالا را در مدو   ير، ميهاي اسمي مملهگروه
 گروه اسمي گروه اسمي ممله
 خوب مقالۀ دان جوي کودا ۶
 هاي اورتيگ  باغبان مهربان 2

 
اي کله بعلد ا  اسلم آملده الف  بيلاني اسل  کله دربلاره گروه اسمي ذکر دده اس   کلملهچهار  هاي بالا،در ممله

 ۀوابس  آيلد و الف  بيلاني معملولاً  لا ا  اسلم ملي د کنلهلاي اسلم توضليياتي را بيلان مليچگونگي و ويژگي
هسلتند و هلاي کودلا، خلوب، مهربلان و الورتي الف  بيلاني هلاي بلالا واژهآيد  در نمونله سين اسم به دمار مي

آينلد  در ملتن درس نهلم نيلو هلاي اسلمي بله دلمار ميايلن گلروه ۀهس   ،هاي دان جو، مقاله، باغبان و گل واژه

هللاي اسللمي ت للکي  دللده ا  هسللته و وابسللته بيللاني ومللود دارد کلله چنللد نمونلله ا  آنهللا را در اينجللا ذکللر گللروه
د  رميللده، فر نللدان حقيقللي و     در ايللن دللا ري سردللناس، مللردان نلامي،  نللام نيکللو، سلراي  رنگللار، کنلليم:ملي

 ،ر رنگللا مللرد، د  و فر نللد، هسللته هسللتند و واژگللان: نيکللو، ،ردللا  سللرا، گللروه هللاي اسللمي، واژگللان: نللام،
  وابسته  سين ا  نوب اف  بياني هستند ،رميده و حقيقي نامي، سردناس،

ن

 

 یو ادب  زبانی دانش
 

  ۀ هملای :کت

 گفاريها در خط فارسي حرک اين حر ، مانند ساير حر هاي الفباي  بان فارسي اس   يکي ا  حر  (ءهموه )
 ءيد» و« او  ءِ مو» در املاي کلماتي مانند«  ؤدَبّم»و نه « بدّ ؤم» دود؛ بنابراين بهتر اس  بنويسيمنمي
دار موهدر نودتن کلماه  ربي ه  گويندمي «نماي اضافهنقش» نيس ؛ به اين ن انه، «لِل»کسره ۀن ان« نوراني
            «    اللهءدا، رئوس، توسعه، انؤلؤسا، لؤيا، مؤدأن، ر»: بايد تومه و در  کافي داد ؛ مانندنيو 
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